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جلسه 51

یک‌‌شنبه - 19/10/۹۵

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به فرمایش صاحب حدائق بود که روایات وقت نماز مغرب و عشاء را به سه طائفه تقسیم کرد. و فعلا ما بحث از وقت نماز مغرب می کنیم که این سه طائفه، طائفه اولی گفت منتهای وقت نماز مغرب سقوط شفق هست، ذهاب حمره مغربیه، طائفه دوم گفت منتهای وقت مغرب گذشت یک سوم و یا یک چهارم شب هست و طائفه ثالثه گفت منتهای وقت نماز مغرب نیمه شب هست.

ما عرض کردیم ایشان طائفه رابعه ای را که در روایات نماز مغرب هست، حمل کرد بر تقیه. در حالی که این طائفه رابعه در مورد مضطر می گوید وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر امتداد دارد. وجهی نداشت که این روایات طائفه رابعه را حمل بر تقیه بکند و فقط به آن سه طائفه اول عمل کند با توجیهی که کرده که طائفه اولی راجع به وقت اختیاری است، طائفه ثانیه راجع به وقت اضطراری است، طائفه ثالثه راجع به وقت اضطراری شدید است، اما طائفه رابعه حمل بر تقیه می شود. ما وجهی برای حمل این طائفه رابعه بر تقیه نمی بینیم.

کلام مرحوم صاحب حدائق را در این رابطه بیان کنیم؛ اشکالش را عرض کنیم.

صاحب حدائق: حمل روایات دال بر امتداد وقت مضطر تا طلوع فجر، بر تقیه

ایشان فرموده است که عامه همین قول را قائلند که وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر هست. محقق در معتبر از شافعی و احمد بن حنبل نقل می کند؛ می گوید که این دو نفر گفتند طلوع فجر منتهای وقت نماز مغرب و عشاء هست برای مضطر. و از ابوحنیفه و مالک نقل می کند که حتی برای مختار هم انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء طلوع فجر است.

راجع به زنی هم که قبل از طلوع فجر پاک شده معتبر از شافعی و مالک و احمد بن حنبل نقل می کند که گفتند باید نماز مغرب و عشاء را بخواند. روایتی نقل کردند از عبدالرحمن بن عوف و عبدالله بن عباس که اینها در مورد حائضی که قبل از طلوع فجر پاک می شود و یک رکعت حتی مانده به طلوع فجر گفتند باید نماز مغرب و عشاء را بخواند.

خب می بینید مفاد این روایات امتداد وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر حتی برای مضطرین، موافق عامه است. و ما بخاطر مشکلاتی باید این روایات را حمل بر تقیه بکنیم.
قرائن صاحب حدائق: 1-مخالفت با آیه غسق اللیل اي منتصف اللیل
مشکلاتی که ایشان ذکر می کند یکی این است که این روایات با قرآن مخالف است. قرآن می گوید اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر که در صحیحه زراره تفسیر کرده این آیه را؛ گفته که ما بین دلوک الشمس الی غسق اللیل اربع صلوات سماهن الله و بیّنهن و وقّتهن و غسق اللیل انتصافه. این روایت دارد آیه را تفسیر می کند می گوید که وقت نماز مغرب و عشاء تا نصف شب تعیین شده، آن وقت صحیحه عبدالله بن سنان می گوید وقت نماز مغرب و عشاء تا اذان صبح است، خب این مخالف قرآن می شود.

موافقت عامه عند التعارض مرجح است، صرف موافقت عامه، دلیل ردّ روایت نمیشود

که ما از این مطلب جواب دادیم. گفتیم که درست است، این روایات که امتداد وقت نماز مغرب و عشاء را گفته تا طلوع فجر موافق عامه است، ما حرفی نداریم، اما تا معارض قطعی نداشت وجهی ندارد حمل بر تقیه بکنیم. باید به این روایات عمل کنیم صرف موافق عامه بودن که موجب طرح یک خبر نیست. اگر معارض داشت، عند التعارض گفتند خذ بما خالف العامة. وقتی تعارض نداشت ما به این اخباری که موافق عامه است باید عمل کنیم.
تقیید آیه به وقت اختیاری ویا وجوب تکلیفی
و این آیه شریفه که شما می گویید این روایات امتداد نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر مخالف آن هست، این آیه شریفه مطلق هست، اعم هست از وقت اختیاری و وقت اضطراری.

نفرمایید که این روایات هم در آن آمده من نام او نسی و نائم شامل نائم غیر اختیاری هم می شود، پس طبق اطلاق این روایات وقت اختیاری نماز مغرب و عشاء هم تا طلوع فجر امتداد باید پیدا کند. چون اطلاقش می گیرد من نام باختیاره.

می گوییم:

اولا: بر فرض اطلاقش من نام باختیاره را بگیرد، باز هم مخالف آیه نیست. چون آیه را حمل می کنیم بر تکلیف محض. می گوییم تکلیف دارند مردم به مبادرت به نماز مغرب و عشاء قبل از نیمه شب. وقتهن خب می سازد با اینکه خدا توقیت کرد گفت حتما باید قبل از نیمه شب نماز مغرب و عشاء را بخوانید. وقت وجوب مبادرت. بله، وقت اجزاء ممکن است تا طلوع فجر باشد اما وقت وجوب مبادرت به نماز مغرب و عشاء تا نیمه شب باشد. پس بر فرض نام شامل نائم اختیاری هم بشود مخالف بالتباین نخواهد با آیه یا با این صحیحه زراره. بلکه موجب می شود جمع عرفی کنیم آیه و صحیحه زراره را حمل کنیم بر توقیت نسبت به وقت وجوب مبادرت به نماز مغرب و عشاء که قبل از نیمه شب واجب است مبادرت به آن.

ثانیا: انصراف نام او نسی به نوع غیر اختیاری است. وقتی الان به شما بگویند، عربی بگوییم چون فارسی فرق می کند بگوییم خواب برود یا خواب بماند، ولی عربی به هر دو می گویند نام. من نام او نسی فلم یستیقظ حتی بعد منتصف اللیل قام فصلی المغرب و العشاء قبل طلوع الفجر. اطلاق این نام در کنار او نسی نسبت به کسی که بعد از اذان مغرب عمدا بخوابد، این اطلاقش مشکل هست. انصراف و یا شبهه انصراف دارد به آن نوم غیر عمدی.

ثالثا: بر فرض این نام شامل نوم اختیاری بشود، خب این فقره معارضه می کند با آیه شریفه، اما فقره دیگر، نسی، چطور؟ صحیحه عبدالله بن سنان در مورد حائض چطور؟ او که دیگه اختیاری نیست. و حائض هم مثال عرفی است برای مضطر.

مختار: امتداد وقت نماز مغرب و عشاء برای خصوص مضطر تا طلوع فجر
ما نسبت به امتداد وقت نماز مغرب و عشاء برای خصوص مضطر تا طلوع فجر، طبق این روایات ملتزم می شویم که وقت نماز مغرب و عشاء برای مضطرین تا طلوع فجر امتداد دارد و تعارض به نحو تباین هم با این آیه شریفه و صحیحه زراره ندارد.
قرینه دوم: عدم ذکر امتداد تا طلوع فجر در سائر روایات 
قرینه دیگری که صاحب حدائق ذکر کرده برای اینکه بگوید که این روایات امتداد وقت نماز مغرب و وعشاء را تا طلوع فجر باید حمل کنیم بر تقیه، گفته این همه روایات راجع به وقت نماز مغرب و عشاء داشتیم، یکی می گفت تا سقوط شفق وقت نماز مغرب است، یکی می گفت تا ربع لیل، یکی می گفت تا نصف لیل، یک دانه از این ها نگفت تا طلوع فجر. اگر بناء بود امتداد داشته باشد وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر مناسب نبود در یکی از این روایات بیان بشود؟ خب این نشان می دهد که این روایات که بیان کردند وقت نماز مغرب را علی اختلافها و علی کثرتها می خواهند بگویند نیمه شب دیگه تمام شد، وقت نماز مغرب و عشاء تمام می شود.

استاد: عدم ذکر به جهت عدم ابتلاء مردم به حالت اضطرار
این هم درست نیست. برای اینکه:

اولا: اینها وقت اختیاری را بیان کردند طبق نظر مشهور. وقت اختیاری نماز مغرب و عشاء تا نیمه شب است، وقت فضیلتش هم تا ذهاب حمره مغربیه است. منافات ندارد که وقت اضطراریش تا اذان صبح باشد. وقت اضطراری بیان نکردند چون محل ابتلاء عموم مردم نیست. این چه مشکلی دارد؟ روایات دیگر بیان کردند وقت اضطراری نماز مغرب و عشاء را تا طلوع فجر.

قرینه سوم که ایشان...

س: بله؟ ... حالا ایشان می گویند آن سه طائفه هیچکدام از طائفه رابعه حرف نزد. آقا می فرمایند خب طائفه اولی هم از طائفه ثانیه حرف نزده، طائفه ثانیه هم از طائفه ثالثه حرف نزده. ... طائفه رابعه که تنافی ندارد با آنها. او می گوید که بعد از نماز خواب رفت یا فراموش کرد حائض بود، بعد از نیمه شب مشکل برطرف شد. او که کاری، تنافی ندارد با آنها. آنها با این مشکل دارند. که به نظر ما این ادعای صاحب حدائق درست نیست. آنها مشکلی با این ندارند. آنها وقت اختیاری را گفتند.

قرینه سوم: دلالت روایات بر عقوبت ترک نماز تا نیمه شب

قرینه سومی که ایشان ذکر می کند می گوید روایاتی داریم راجع به اینکه امام باقر علیه السلام فرمود، در موثقه زراره هست، چون موسی بن بکر در سندش هست تعبیر می کنند موثقه، قال ملک موکل یقول من نام عن العشاء الی نصف اللیل فلاانام الله عینیه. کسی که بخوابد نماز عشاء را نخواند تا نیمه شب بشود، نفرین بر او باد! روز قیامت چشمانش بر خواب نرود از حول و نگرانی از عذاب جهنم. فلاانام الله عینیه. ان شاء الله خواب به چشمش نرود.

خب ایشان می فرمایند که روایت دیگر هم داریم: صحیحه حلبی: العتمة الی ثلث اللیل او الی نصف اللیل و ذلک تضییع. می گوید نماز عشاء یا تا یک سوم شب است یا دیگه حداکثر تا نصف شب است ولی نصف شب هم تضییع هست ها! کسی بگذارد چند دقیقه مانده به نیمه شب نماز عشاء را بخواند این تضییع است. خب اگر بناء باشد نماز عشاء تا اذان صبح امتداد داشته باشد چرا نیمه شب تضییع است؟

4- لزوم قضاء بعد از نیمه شب دلیل بر انقضاء وقت

و همینطور در مرسله فقیه آمده: من نام عن العشاء الآخرة الی نصف اللیل یقضی و یصبح صائما عقوبتا و انما وجب ذلک لنومه عنها الی نصف اللیل. مرسله فقیه می گوید کسی که نماز عشاء را نخواند خواب برود تا نیمه شب، اولا باید قضاء کند آن نماز عشاء را، خود این قضاء صاحب حدائق می گوید دلیل بر این است که وقت اداء گذشته است که می گویند قضاء. از طرف دیگر می گویند یصبح صائما عقوبتا، خب اگر وقت اداء باقی است چرا عقوبتش می کنید؟
اینها قرینه است بر اینکه نیمه شب که شد دیگه وقت اداء گذشته.

استاد: عدم منافات وجوب تکلیفی لزوم اتیان به نماز عشائین تا نیمه شب، با توسعه وقت مضطر ویا با استمرار وقت تا صبح 

ما که نفهیمیدیم این قرینه هم چه قرینیتی دارد. من نام عن العشاء الآخرة، ملک موکل می گوید لاانام الله عینیه. چرا؟ برای اینکه فرض این است که این نوم اختیاری است. و الا اگر نوم غیر اختیاری باشد که رفع القلم عن النائم. ان انیمک و انا اوقظک. کسی که خواب بماند از وقت نماز واجب، معذور است. خدا او را خواب کرد. ما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر. پس مراد نوم اختیاری است. نوم اختیاری خب چه اشکال دارد نیمه شب که می شود ملک موکل نفرین می کند یا از این باب که وقت وجوب مبادرت به نماز مغرب و عشاء را ضایع کردی با این خوابت یا حتی وقت اختیاری را ضایع کردی، آن وقت ممتد تا طلوع فجر برای مضطرین بود نه برای تو. پس این روایت دلیل نمی شود بر اینکه وقت مضطر تا طلوع فجر امتداد ندارد.

و اما روایت دوم، روایت حلبی: روایت حلبی تعبیرش این است: العتمة الی نصف اللیل او ثلث اللیل و ذلک التضییع. خب آقا! و ذلک التضییع این بیان وقت اختیاری می کند. تازه می گوید اگر کسی آخر نزدیکی نیمه شب چند دقیقه به نیمه شب نماز عشاء بخواند این خودش تضییع وقت نماز عشاء است. این چه تنافی دارد با اینکه بگویند مضطر وقتش تا طلوع فجر امتداد دارد؟

بالاتر بگویم. حتی چه تنافی دارد با اینکه شخص مختار با اینکه عقاب می شود که چرا نماز مغرب و عشاء را تا نیمه شب نخواندی ولی بعدش وظیفه داشته باشد که نماز مغرب و عشاء را بخواند اما بعدش عقاب بشود. چه تنافی دارد؟ تضییع کرده. تضییع کرده نماز مغرب و عشاء را، باید قبل از نیمه شب می خواند. و لکن حتی اگر مختار هم بود می سازد با اینکه وقت اداء تا اذان صبح باشد، تضییع کرده است چون در روایت نماز عصر هم داشتیم کسی که قبل از غروب آفتاب، نزدیکی ها غروب آفتاب نماز عصر بخواند و ذلک تضییع. یعنی تضییع آن حق نماز نه اینکه قضاء می شود.

س: چرا؟ روایت اینجور می گفت. حالا ما گفتیم این تضییع است یعنی از باب تضییع حق مستحب نماز است. اینجور توجیه کردیم به قرینه روایات دیگر. ولی ذلک تضییع که اتفاقا می گفتیم ظاهرش حرمت این است، حرمت تاخیر نماز عصر است به تنگی وقت. چون می گفت و هذا تضییع، قرآن هم که می گوید حافظوا علی الصلوات، محافظت کنید بر نمازها یعنی تضییع نکنید، روایت هم می گوید این تضییع است که نماز عصرت را بگذاری نزدیکی های غروب آفتاب. این هم می گوید نماز عشائت را بگذاری نزدیکی ها نصف شب این تضییع است. فوقش می گوید حرام است. اما معناش این نیست که وقت نماز مغرب و عشاء به لحاظ اجزاء و اداء تا طلوع فجر امتداد نداشته باشد. حداقل راجع به مضطر این روایت دلیل نمی شود که وقت مضطر امتداد نداشته باشد تا طلوع فجر.

روایت قضاء مرسله است

اما روایت فقیه: خب این که مرسله است. 
ادعای اجماع بر لزوم روزه گرفتن کسی که از نماز عشاء خواب بماند

حالا بعضی ها ادعای اجماع کردند، سید مرتضی ادعای اجماع کرده کسی که خواب بماند از نماز عشاء تا نیمه شب، صبح باید به نیت روزه، روزه بگیرد. خب اینکه مرسله است. 
عدم اعتبار اجماعات سید مرتضی

اجماع های سید مرتضی هم که اعتباری به آن نیست. اجماع های منقول سید مرتضی. خود ایشان در یک جا نقل شده که گفته من در غسل به ماء مضاف ادعای اجماع کرده بر جواز غسل به ماء مضاف. محقق حلی نقل کرده از ایشان کره ایشان می گوید چرا من ادعای اجماع کردم چون بر اصل برائت اجماع داریم، خب این هم که از مصادیق اصل برائت است دیگه. خب آقا! اصل برائت اجماع دارد، بر فرض درست است، اینکه غسل به ماء مضاف مجرای اصل برائت است، هذا اول الکلام. استصحاب نجاست داریم در غسل به ماء مضاف. جای اصل برائت نیست که. ایشان دیده اصل برائت که کبرایش اجماعی هست، محقق حلی می گوید گفته این جواز غسل به ماء مضاف اجماعی است. از این کارها می کند سید مرتضی.

س: همین کار را کرده دیگه. نگاه کنید. ... حالا اینجا هم چه می دانیم دیگه. ادعای اجماع کرده دیگه. حالا چه نکته ای داشته؟ اجماع های سید مرتضی قوی نیست. حرف مان این است.

خب روایت مرسله است.

ایشان که در حدائق فرموده یقضی قرینه است بر اینکه بعد از نیمه شب دیگه قضاء است. 
عدم ظهور عرفی قضاء در خروج وقت

ما قبول داریم خیلی از موارد که دیدیم قضاء را بعد از خروج وقت گفتند. ولی  ظهور عرفی قضاء این نیست. قضاء یعنی اتیان به فعل. ما دو تا روایت فعلا پیدا کردیم قضاء را در مورد اداء واجب در وقتش به کار بردند.

س: کی می گوید؟ ... فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها. یعنی قضاء کرد؟ قضی. فاذا قضیتم الصلاة فانتشروا فی الارض. یعنی نماز قضاء بخوانید؟
در روایت مستطرفات سرائر هست که می گوید اذا جاء یقین بعد حائل، قضاه. یعنی اگر بعد از نماز عصر یقین کند نماز ظهر را نخوانده است قضاه. نماز ظهر را بخواند. فان شک فی الظهر فیما بینه و بین ان یصلی العصر قضاها. اگر قبل از اینکه نماز عصر را بخواند شک کند در نماز ظهر نماز ظهر را قضاء می کند. این یعنی چه؟

س: اینکه نخوانده که اعاده کند. شک کرد. قضاها یعنی اتی بصلاة الظهر. ... هر چی ما بگوییم شما می گویید قرینه است. خب از آن طرف چرا نمی گویید قرینه بوده در آن موارد که قضاء بر اتیان فعل در خارج وقت به کار می رود؟

صحیحه معاویة بن عمار: لابأس ان یقضی المناسک کلها. در حج روایت داریم قضاء کند جمیع مناسک را بدون وضوء. فقط طواف باید وضوء داشته باشد. خب قضاء مناسک یعنی الاتیان بالمناسک.

و اما اینکه یصبح صائما عقوبتا، خب ایشان می گوید اگر بناء بود قضاء نشده خب چرا روزه بگیرد؟
صوم عقوبتا برای جبر نقصان است

 این چه اشکالی دارد؟ بخاطر اینکه وقت اختیاری نماز مغرب را و عشاء را، حالا این بحث در این روایت نماز عشاء است، وقت اختیاری نماز عشاء را که تا نیمه شب است، نتوانسته مراعات کند و خواب مانده هم نماز عشاء را می خواند، قبل از طلوع فجر و هم روزه می گیرد بخاطر جبر آن نقص وقت اختیاری. مشکلش چیه؟
مهم این است که روایت مرسله بود. آخه به روایت مرسله آن هم مرسله غیر جزمیه، و روی، آنجا که می گوید قال، امام فرمود معتبر است، ما اشکال کردیم، اینجا که روی است. امام هم قبول ندارد. می گوید چه می گویید؟
عقوبت به معنای عذاب نیست، برای یاد ماندن است
س: بله؟ ... عقوبت  به معنای عذاب نیست. این برای این است که یادش بماند. این گوش مالی است. دفعه دیگر خوابش نبرد. شما اگر به شما بگویند که اگر خوابت ببرد باید ده هزار تومان بدهی شما خوابت می پرد. ولی اگر نگویند، هیچی نگویند، اصلا خودبخود یک آرامشی پیدا می کنی، همچین خواب راحت. بعد هم که بیدار شدی می گویند آقا! نمازت فوت شد. می گویی اصلا اختیار خودم نبود، خوابم برد. این چیه؟ برای اینکه نگفت، نذر نکرده بودی اگر خوابم برده بود ده هزار تومان می دهم به فقیر. و الا خواب از چشمم می پرید. عقوبت این است. 
در روایت نسیان هم داریم: کسی که صلی فی ثوب نجس نسیانا دارد یعید صلاته و انما جعلت ذلک علیه عقوبتا لنسیانه. این هم عقوبتا لنومه. عقوبتا لنومه باعث می شود دفعه دیگر با این سختی که کشید، آخه تابستان است. حال خوابش برده نماز عشاء، صبح باید در تابستان گرم روزه بگیرد. آن وقت تا شب که می شود می گوید من چه اشتباهی کردم. دیگه از این به بعد مگر خواب می روم؟ خب این عقوبتا لنومه می شود. اینکه اشکال ندارد. بعدش هم عرض کردم، انصراف من نام عن العشاء الآخرة اگر فرض متعارفش نمی گویم انصراف، فرض متعارف نوم اختیاری است، در عین حال باز گفت عقوبتا. این عقوبت به معنای مجازات و عذاب و اینها که نیست.

و لذا این روایت هم دلیل نمی شود.

ما به نظرمان این روایات امتداد وقت مغرب و عشاء تا  طلوع فجر قابل اخذ است. ولی در مورد شخص مختار این را نمی گوییم.

دلیل قول به امتداد وقت اختیاری نماز عشائین تا صبح: 1- شمول نوم برای نوم اختیاری، استاد: منصرف به نوم غیر اختیاری است

صاحب عروه گفت الاقوی امتداد وقتهما الی طلوع الفجر حتی للعامد حالا یا دلیل شان این است که نام اطلاق دارد نسبت به نوم اختیاری که ما ادعای انصراف کردیم یا دلیل شان این روایت است که اشاره کردیم که عرض کردیم این روایت ضعیف السند است که گفت، روایت را بخوانم
2- روایت غیر معتبر

، روایت عبید بن زراره در سندش علی بن یعقوب هاشمی هست، توثیق ندارد این علی بن یعقوب هاشمی، دارد که لاتفوت الصلاة النهار حتی تغیب الشمس و صلاة اللیل حتی یطلع الفجر و ولاصلاة الفجر حتی تطلع الشمس. خب این اطلاق دارد. شامل متعمد هم می شود. می گوید نماز شب یعنی نماز مغرب و عشاء فوت نمی شود حتی طلوع فجر.

خب این روایت شامل متعمد می شود. ولی سندا ضعیف است. و لذا ما راجع به مضطر قائل به توسعه وقتیم تا طلوع فجر وفاقا للسید الخوئی.

صاحب وسائل: حمل روایات مضطر بر لزوم قضاء عشائین تا صبح

یک عبارتی دارد صاحب وسائل آن را هم بگویم.

ایشان گفته صریح نیست این روایاتی ک ذکر شد در اداء که این مضطر بعد از نیمه شب که بیدار شد، متذکر شد، از حیض پاک شد، گفتند نماز مغرب و عشاء را بخوان قبل از طلوع فجر ولی شاید می خواهند بگویند قضاء بکن. کی گفت اداء است؟ خب به چه قرینه ای؟ گفته می شود قرینه اش ذیل معتبره ابی بصیر است که می گوید بعد از طلوع فجر هم از خواب بیدار شدی، نماز صبحت را بخوان قبل از طلوع شمس نماز مغرب و عشائت را بخوان. و این هم دارد: ان خاف ان تفوته احدیهما، اگر می ترسی که نماز مغرب و عشاء را نتوانی قبل از طلوع شمس بخوانی، می ترسی فوت بشود، نماز مغربت را قبل از طلوع شمس بخوان نماز عشائت را بگذار بعد از، از بین رفتن شعاع خورشید. حالا گفتند مثلا نیم ساعت بعد از طلوع آفتاب. آن موقع بخوان. خب آن ها که یقینا قضاء است دیگه. بعد از اذان صبح می گوید نماز صبحت را بخوان. قبل از طلوع آفتاب نماز مغرب و عشاء دیشت را بخوان. اگر می ترسی یکی از این دو نماز قبل از طلوع آفتاب فوت بشود نماز مغرب را بخوان نماز عشاء را بگذار نیم ساعت بعد از طلوع آفتاب بخوان. خب اینها قضاء است دیگه.
س: اما صدر همین معتبره ابی بصیر است و صحیحه عبدالله بن سنان راجع به شب گفت ان خاف ان تفوته احدایهما بدأ بالعشاء. ... شما بعد از طلوع فجر قضاء بود چه جور توجیه می کرد که می گفت حتما قبل از طلوع شمس نماز مغرب و عشاء دیشب را بخوان، خب قضاء بود دیگه. ... خب نسبت به شب هم یکی بگوید این هم جمع بین این روایات و روایاتی که می گوید آخر وقت نماز مغرب و عشاء تا نیمه شب است، این است که بگوییم این روایت امر کرده به فوریت قضاء، تا طلوع فجر نشده قضائش را بخوان. اگر هم طلوع فجر شده بود تا طلوع شمس نشده قضائش را بخوان.

امر به اتیان نماز عشاء در ضیق وقت دلیل بر اداء است

به نظر ما این خلاف ظاهر است. چرا؟ برای اینکه بعد از طلوع فجر اولا قرینه واضحه داریم که قضاء است. ثانیا خود روایت آمد گفت اگر خوف فوت داری، خوف یعنی خوف فوت فضیلت قضاء، اگر داری، نماز مغربت را بخوان قبل از طلوع شمس. نگفت نماز عشائت را بخوان. نماز مغربت را بخوان. یعنی ترتیب را حفظ کرد. ولی در شب گفت اگر خوف فوت داری اول نماز عشاء را بخوان. بدء بالعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر. این عرفا نکته ای ندارد جز اینکه می خواهد بگوید که اگر ضیق وقت قبل از طلوع فجر وقت برای نماز مغرب و عشاء نیست، نماز عشاء را بخوان یعنی نماز مغربت که فوت شد، نماز عشائت نگذار فوت بشود. و این ظاهرش در مورد مضطر امتداد وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر.

من نمی گویم صریح هست در اداء ولی دلیل اخص هست. مگر دلیل اخص باید صریح باشد در حکم؟  اکرم العالم العادل مگر صریح است در وجوب؟ مگر ان اصاب ثوبک بول فاغسله مرتین صریح است در وجوب غسل مرتین؟ نه. ظاهر است در لزوم غسل مرتین؛ قابل حمل بر استحباب که هست. ولی شما می گویید جمع موضوعی باید کرد؛ اخص موضوعی است. اطلاقات اغسل المتنجس جمع موضوعی دارد با این روایتی که در مورد متنجس به بول، ثوب متنجس به بول می گوید اغسله مرتین. و نوبت نمی رسد که اغسله مرتین را حمل کنیم بر استحباب. خب اینجا هم همین است. موضوع مضطر است در نماز مغرب و عشاء، در این موضوع ظهور خطاب این است که واجب است قضاء کنند نماز مغرب و عشاء را قبل از طلوع فجر. می شود از این ظهور خطاب رفع ید کنیم حمل کنیم بر قضاء، ولی این جمع عرفی نیست.

و لذا به نظر ما وقت نماز مغرب و عشاء برای مضطر تا طلوع فجر ادامه دارد. حمل بر تقیه هم وجهی ندارد. معارض ندارد این روایات.

و لذا این زن هایی که نیمه شب پاک می شوند از حیض باید بلند شوند غسل کنند نماز مغرب و عشاء شان را قبل از طلوع فجر بخوانند.

این مطلب اول در رابطه با فرمایش صاحب حدائق.

اما مطلب دوم...

س: ما گفتیم راجع به مضطر ملتزم شدیم دیگر. ... مثل حائض دیگه. خود روایت در مورد حائض وارد شده بود صحیحه عبدالله بن سنان: ان طهرت قبل طلوع الفجر... حالا روایت که داریم دیگه.

مطلب دوم دیگه ان شاء الله جلسه بعد مطرح می کنیم. راجع به اینکه صاحب حدائق گفت طائفه اولی که می گوید وقت مغرب تا سقوط شفق و ذهاب حمره مغربیه است حمل می شود بر وقت وجوب مبادرت به نماز مغرب در حال اختیار. 

از دو سمت به صاحب حدائق حمله می شود:

یکی از سمت مشهور مثل آقای خوئی. می گوید آقا! قرینه واضحه داریم که این طائفه اولی را باید حمل کنیم بر وقت فضلیت. از سمت دیگر حمل می شود به صاحب حدائق از کسانی که می گویند نص است این طائفه اولی در این که اگر کسی نماز مغرب را نخواند در حال عمد و اختیار تا ذهاب حمره مغربی بشود فوت شده نماز مغرب و وقت فوتها ذهاب الحمرة، نماز مغرب را اگر نخواند انسان مختار تا ذهاب حمره مغربیه بشود که الان حدودا ساعت شش و بیست و یک دقیقه است فوت شده نماز مغرب. شما می گویی که نخیر فوت نشده، فقط واجب بود مبادرت کنی و نکردی.

این حمله دو جانبه به صاحب حدائق. ببینیم آیا کدام هایش درست است، کدام هایش ناردست است. ان شاء الله پس فردا دنبال می کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.

